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منی  -  ۲۴۶ نورانی  ا  اران  لیدر  هاتفین  از  ظلمانی  رس   ل  روحانی  بسمع  ندائی  ای  یپنهانی  که  د 

پر   آنست کهمشتاق وقت   اهل وفاق  ببذکر  و  نیاد  یدازی  احبی اران  افتی  آفاق  رار  و    ا  سبب فرح 

دی در چغانه و  یجد  عی بلند کنی و نغمهیبد  نی آهنگاو ور بشنی سرور گردی مستمعان را نغمه ط

قلوبچنگ   تا  افرازی  آ   بر  وی باهتزاز  گردد  التهاب  از  پر  دلها  و  افتد  بانجذاب  جانها  و  گوشها    د 

بارق شود نفوس نخل باسق گردد و در    اطق گردد وجوهش ملأ اعلی شنود زبانها نسرود از سرو 

جبل ثبوت  و  وج  استقامت  شود  طربشاهق  و  گردا  د  ازاله  اندوه  و  غم  کند  چشمها   دحاطه 

و صبر و قرار منقلب باضطرار گردد    ل بجنون شود ن مبدخها پرانوار گردد سکو اشکبار شود و ر 

تازه شود مض  داریب  اسرار آشکار شود خفته راز   طرب آسوده گردد محرومگردد پژمرده  محرم 

هش و  عاقل  مجنون  بیشود  کور  گردد  و کر یار  شود  مفقود  د  شنوا گرد  نا  شود  آتشبار  مخمود 

ب  اران یای    گردد  داریپد نه خواب زندگیر دایوقت  نه ممات زمان حرکتستیست  نه سکون    ست 

حن عست لیاسم اعظمست آهنگ بد  ست نه جنون عصر جمال مبارکست قرن یوقت هوشمند

را از د و فرصت  یمت شمار یگلشن حبور و سرور است وقت را غن  ور استی د است گلبانگ طیجد

د مهربانی  ید جانفشانی کنی اسائید و بیارائیب  د وی د و بربائید و بشتابید بتابید تا توانیهند  دست

د ی ر ات بدست آیئی از ح  جهینت  د تا یشو   د لاهوتیی د ملکوتی گردیزدانی شو ید  یآسمانی گرد  دینمائ

 د یشجره وجود ببار آر   ئی از و ثمره

 


